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 07تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «ن وصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَآله الطاّهِریننسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 منَْ إِنَّهُ وَرَبَّكُمْ ربَِّی اللَّهَ اعبُْدُوا إسِْرائیلَ  بنَی یا الْمسَیحُ وَقالَ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»

 ثالثُِ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كفََرَ ( لَقد07َْ) أنَْصارٍ مِنْ للِظَّالمِینَ وَما النَّارُ وَمَأْواهُ الْجنََّةَ علََیْهِ اللَّهُ حرََّمَ فَقدَْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ

 یَتُوبُونَ فَلا ( أ07َ) أَلیم  عذَابٌ مِنهْمُْ كَفَرُوا الَّذینَ لیََمسََّنَّ یَقُولُونَ عَمَّا ینَْتهَُوا لمَْ وَإنِْ واحدٌِ إِلهٌ إلِاَّ إلِهٍ مِنْ وَما ثَلاثَةٍ

 صدِِّیقةٌَ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خلََتْ قدَْ رَسُولٌ إلِاَّ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ ( ما07َرَحیمٌ ) غفَُورٌ وَاللَّهُ وَیسَْتَغْفرُِونَهُ اللَّهِ إِلَى

 یَمْلكُِ لا ما اللَّهِ دُونِ منِْ تعَْبدُوُنَ أَ ( قل07ُْ)  یؤُْفَكُون أنََّى انْظرُْ ثمَُّ الْآیاتِ لهَمُُ نُبَیِّنُ كَیفَْ انْظرُْ الطَّعامَ یَأْكلُانِ كانا

 قَومٍْ أَهْواءَ تَتَّبعُِوا ولَا الْحَقِّ غَیرَْ دینكُِمْ  فی تَغْلُوا لا الْكِتابِ أَهلَْ یا ( قل07ُْ)  الْعَلیم السَّمیعُ هوَُ وَاللَّهُ نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكُمْ

لُعنَِ الَّذِینَ كَفَرُوا منِْ بنَِی إسِْرَائِیلَ عَلىَ لسِاَنِ داَوُودَ  (00«)السَّبیلِ سَواءِ عنَْ وَضلَُّوا كَثیراً أضََلُّوا وَ قَبلُْ منِْ ضَلُّوا قدَْ

 (07)كَانُوا لاَ یَتَناَهَونَْ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلَُوهُ لبَئِْسَ ماَ كَانُوا یَفعَْلُونَ (07) وعَِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلكَِ بِماَ عَصَوْا وَكاَنُوا یَعْتدَوُنَ

شود. آیا باید قبول بكنیم كه آیات  ماجرای غلو را یادآور می آیات ولایت بین مفصل عرض شد كه قرآن در

ره نساء تكرار ای درمورد غلو وجود دارد كه این ماجرا در سو كه نكته مانند بذر در قرآن پاشیده شده؟ یا این

یم و شود كه آن هم درمورد حضرت عیسی است. در جلسات قبل به جریانات حضرت عیسی مفصل پرداخت می

همه چیز روی  . هر وقت كه تصور كردیمدهد كه او را امتحان كند هایی قرار می كه خدا بشریت را در فتنه این

 .گیرد نه! در این فضاها خدا امتحان نمی گیرد،  فرم و ردیف است، خدا در این فضاها امتحان می

 کند شود احکامش را به بدن تحمیل می وقتی روح قوی می

ساعت بوده و عنوان روح الله  0عیسی از مدل تولد ایشان كه مدت حمل ایشان تقریباً  در ماجرای حضرت

گویند روح  لذا اگر می  دهد، شود، احكام خودش را به بدن می یعنی وقتی روح خیلی لطیف می بودن ایشان؛ 

دهد،  را به بدن میچون احكام خودش   این جهت دارد؛ كند،  نورانی بدن را نورانی و انسان را صبیح الوجه می

این چیزی كه در مورد حضرت مریم )سلام الله علیها(  شود. سیر می خورد و واقعاً حتی فرد غذاهای روحانی می

 خورده و با همان یك رزقی می  ؛(70)آل عمران: «كُلَّماَ دَخلََ عَلَیهْاَ زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجدََ عِندَْهاَ رِزْقاً»اید كه  شنیده
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مثلا آیت الله بهجت كلاً  ؛ خوردند!  اید كه خیلی كم غذا می شده. اگر از احوالات بزرگان و ائمه شنیده هم سیر می

چون   این با پزشكی قابل توجیه نیست؛ كند! و  خورده كه آدم تعجب می صبح و ظهر و شب نان با چای می

كند  احكام روح است. وقتی روح به بدن غلبه می ها مال غلبه بالاخره بدن ویتامین و پروتئین لازم دارد. این

 كند. احكام خودش را به بدن تحمیل می

به هرحال درباره عنوان روح الله بحث مفصل شده كه در قرآن این عنوان به حضرت عیسی نسبت داده 

م الله بینید در تمام آیات و روایات این وصف برای حضرت عیسی آمده و برای موسی عنوان كلی شود و می می

كنند كه خلیل الله شدن  بینید درباره مقام خلَُّت ابراهیمی بحث می می  آمده، یا اگر داریم ابراهیم خلیل الله،

شود،  بینید وقتی راجع به آن بحث می صرف رفیق خدا شدن نیست بلكه برای خودش مقامی است و لذا می

تان را با  گویند رابطه با خلیل فرق دارد. برای همین می یعنی رفیق  گویند ابراهیم در خُلَل و فُرجَ خدا رفته؛ می

یاَ وَیلَْتىَ لَیْتَنیِ لمَْ »؛ ها را برای خود خلیل هم نگیرید ولی ایندر حد سلام و علیك باشید، ها قطع نكنید،  آدم

ته در زیر و بم كار شما؛ شدم! خلیل كسی است كه رف ای كاش با فلانی خلیل نمی ؛ (77)فرقان: «أَتَّخذِْ فُلاَناً خَلِیلاً

؛ (17)مزمل: «وَاهْجُرهُْمْ هَجْراً جمَِیلاً»داریم: « هجر جمیل»لذا یك اصطلاح جالب   یعنی دیگر با شما قاطی شده؛ 

بالاخره آدم باید مراقب دلش باشد كه چه كسی را راه  ولی قهر هم نكن؛  ها را راه نده! آدمی دلت  یعنی تو صحنه

 . قهر نكن ولی از مردم یك هجر داشته باش!دهد راه نمی دهد و چه كسی را می

 کفار و مشرکین را در دل خود راه ندهید

سوره مزمل است كه اول بعثت است! اول بعثت كه آدم  در« وَاهْجُرهُْمْ هجَْرًا جمَِیلاً»جالب است كه آیه 

گیرد! ولی باید این كفار و مشركین را  نمیتواند با مردم قهر بكند. اگر با گنهكاران قهر كند كه هدایتی شكل  نمی

یك جوری دل  كافری محبت پیدا نكند،   هدایت كند و دم در دل خودش هم بایستد كه یكهو نسبت به مشركی،

درست است كه كار  بیند یك مشركی یك كار خوبی كرده،  به فرض آدم می نسپرد! دلش كشش پیدا نكند؛ 

 ی تو نشوند! كه كفار و مشركین وارد فضای سینه خوبی است، ولی تو دم در دلت بایست
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یعنی ولایت به معنای حكومت و تحت  شود؛  جا شروع می لذا بحث ولایت به معنی محبت اصلا از همین

 شود. جا شروع می سرپرستی گرفتن و كل معانی ولایی از این

 و عملا قابلیت این  كه حضرت عیسی و حضرت مریم عجیب بودند كردیم را بررسی می packداشتیم یك 

دانید كه این هم غلبه احكام روح  بدون پدر و می شود در یك فرصت كوتاهی مادر حامله می اند. داشتهرا غلو 

است كه فتمثل لها بشرا سویا؛ و این روح به معنی پدر نیست و لذا عیسی روح الله است. به استظهاری كه در 

فَحَمَلتَهُْ فاَنْتَبذَتَْ بهِِ »ماه در رحم بماند تا برسد!  7زومی هم ندارد كه اند اصلا ل روایات داریم و علامه هم گفته

كه حمل كرده، درد زایمان  ؛ یعنی به محض این(77-77)مریم: .«..فَأَجاَءَهاَ الْمَخاَضُ إِلىَ جذِعِْ النَّخلْةَِ *  مَكاَناً قَصِیًّا

 گرفته.

 غلو وجود دارد.به هرحال در حضرت عیسی پتانسیل زیادی برای 

شود، همین  جا و در سوره نساء در یك زمینه و كانتكست دارد انجام می حالا این طرح بحث غلو كه در این

 ود.ش بحث غلو در زمینه ولایت هم دارد انجام می

 توجه ائمه به فقر محض انسان در ادعیه

تواند اشاره به این باشد كه  ولا میجا احتمالات متعددی هست. بحث غلو و بحث توحید در مقابل آن. ا در این

، ولایت را با توحید قاطی نكنید؛ یعنی ولایت سرجایش و توحید هم سر كنیم اگر ما طرح مبحث ولایت می

منِ درب   ؛«مانزَبِ رّقِالمُ انِالفَ دِالِالوَ نْمِ»  كردیم: نهج البلاغه را بحث می 71جایش! در حوزه مشكات داشتیم نامه 

توی درب و داغونتر! در صورتی كه نامه امام علی به امام حسن مجتبی است! مثلا دارد كه پیری و داغون به 

باعث شده خیلی چیزها یادم برود و بعد به امام حسن بگوید كه تو تاجر غروری! خلاصه امام حسن و خودش را 

 .كند! لذا این زمینه طرح اشكالاتی شده در همان چند سطر اول له می

به « بما هو انسان»اند این نامه امام علی  گویند. بعضی گفته های عادی هم می ها را آدم اند: این بعضی گفته

 .كند است و طبیعتا این سؤالات كش پیدا می« بما هو ولد»امام حسن 
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گوید: خدایا من این كارها را  آورد! و می گاهی اوقات آدم كم می  بینید، هایی كه در ابوحمزه می مثلا مناجات

؛ من صاحب ماجراهای بزرگ «ظمیالع انا صاحب الدواهی»ام سجاد كرده! مثلا دارد ام، این كارها را ام كردهن

های خیلی بزرگ رشوه دادم! بعد آدم با خودش  ؛ من سر گناه«اشَل الرُّلیِی الجَاصِعَی مَلَعَ تُیْطَاعْ»هستم! 

تواند برای مضمونش  رود، آدم حتی نمی كار جلو میام! یعنی وقتی خیلی  گوید: من كه این كارها را نكرده می

، «ادعیه آموزشی است  كنند این بعضی فكر می»حس بگیرد. امام به حاج احمد آقا چنین چیزهایی نوشته كه 

ها نفهمیدند كه دارند  این«. فهمند شعورها نمی این بی»كند كه  روی اساسی می بعد امام روی این نظر یك پیاده 

یك ولی  این مردم بدبخت را ببین! در صورتی كه اتفاقاً گویند: پسرم من و تو كه معصومیم،  علی میاز قول امام 

خودش را در پیشگاه خدا  كند، واقعاً می (17)فاطر: «أَنْتمُُ الفُْقَراَءُ إِلىَ اللَّهِ»خدا وقتی توجه به آن ضعف اصلی 

كه اصلاً چرا من هستم؟! من از این نارحتم كه  ت به اینبلكه قائل اس«! بما هو انسان»كه من  نه این  ،بیند می

یعنی من  كشند! اصلا چرا روی این اقیانوس من به عنوان یك موج هستم؟! هستم؟ ائمه از بودنشان خجالت می

 شود! قدر كار لطیف می كه هیچی هستم، چرا باز هم هستم؟! این

  شناسد، شناسد و استاد شما را نمی انی كه شما را میروید، بعد یكی از شاگرد مثلا شما با استادتان جایی می

خواهی  شوی! اصلا می كند و شما دارید جلوی این استاد داغون می آید و مدام پیش شما اظهار خاكساری می می

كشم وقتی تو داری  جا هستم. من دارم پیش استادم خجالت می آب شوی بروی توی زمین كه چرا من الان این

كنی. اصلا كاش من نبودم. این حال خیلی حال لطیفی است و این دقیقا همین است كه در  از من تعریف می

مثل كسی كه یك میلیارد از بانك وام بگیرد، بیشتر دارد   بیند؛ كه دارد ولی خود را بدهكار می برابر توحید، با این

ر هم بدهكار است. این حد پول كسی كه یك میلیون از بانك وام بگیرد، كمتر دارد و كمت ولی بدهكارتر است!

دهد و واقعاً هم بدهكارتر هستند. این حال كه حال یك موحد  ها را بدهكارتر نشان می دریافت كردن از بانك، این

 است و رسیدن به آن هم سخت است.

باشد، ای؟ گفت: من به خانمم گفتم كه اگر فلانی ندیده  یك نفر آمد به من گفت: آقا شما امام زمان را دیده

 كنم! دیگر من شك می
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ای است! آیا الان شما موحد شدید؟ اگر این اتفاق برای كسی  كنند این اتفاقات اتفاقات ساده ها فكر می بعضی

ای بوده! )معروف است كه ایشان به امام زمان  حتما ایشان یك تحفه  سالگی افتاده، 10مثل آقای حق شناس در 

 من پدرت( چنین اتفاقاتی خیلی نوبرانه است.  گویند: گوید: من پدر ندارم و حضرت می می

 های توحیدی است بحث قرآن تنها بر ولایت

بحث توحید بسیار بحث لازمی است و اصلا ولایتی كه قرآن   خواهم عرض كنم در كنار بحث ولایت، می

قدر بحث این است  این لذا  خورد، است و اگر غیر این باشد اصلا به درد نمیهای توحیدی  ولایتكند،  تعریف می

درست است  « كن ای خواهم سبب سوراخ دیده»كه شما با اسباب كار بكن، ولی اینقدر سبب نبین! به قول مولوی 

 .؛ اسباب به لطف او سبب هستند«هفِطْلُبِ ابَبَالاسْ بَبَّسَتَ نْا مَیَ»ها سبب هستند ولی  كه این

فهمد  شود می بعد كه بزرگتر می  ،1آید این شیر بیرون می كند این آب از فكر می یك موقعی آدم بچه است، 

فهمد  كنند، می بیند زمین را دارند می رود می آید، بعد می ها دارد آب می كشی است و از آن لوله پشت آن لوله

 فهمد اصلا شود می بیند پشت سد پر آب است، یك خرده كه آدم بزرگتر می رود می ها آب دارند، بعد می شاه لوله

ی زمینی  ها ریشه ها از آسمان آمده و اگرهم پشت این سد آب هست، این آب این آب مال زمین نیست! آب

كه دستش را  رود به آسمان. یعنی ضمن این كند! بعد دیگر نگاهش می ندارد. زمین كه در خودش آب تولید نمی

آید. این  آب فقط از آسمان میكه آب توی دستش بیاید ولی حواسش هست كه  گیرد برای این زیر شیر آب می

 هاست كه آمده. های آسمان آب

ی مناجات  خورد؛ دیگر حوصله كنیم كه به توحید ما لطمه می هایی را دنبال می ما گاهی در ولایت طرح

ها فرو  كه اولیای خدا در عمق این مناجات گوییم مناجات برای چه؟ این ولایت هست دیگر! در حالی نداریم! و می

 آوری! رفتند. اتفاقا این عظمت امام سجاد است كه شما كم می می

 

 توحید یعنی واسطه فیض عبد خداست
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برای جمع كردن این دو پدیدده بدا هدم اسدت و       آید، جا در غلو بحث توحید به میان می یكی از نكاتی كه این

 ی پیك خداست.و رسول الهی است؛ یعن عبد. تعبیر به این است او ی فیض واسطهتعریف پدیده 

اند ببینید كده   را قرمز كرده« الله»هایی را كه لفظ  جا غلبه توحید است؟ این قرآن نكته: چرا بحث عبد در این

بینید اول و آخر حرف خدا خود خداست.  زنید می ترین حرف خدا در قرآن چیست؟ خود خدا! ورق كه می معروف

رسولان الهی كمر اولیای خدا شكست و یكی از دلائل آن  التگویند: با اتمام رس جوری است. می ماجرای خدا این

گفتند. رسول الله اسمی است  گویند: مادامی كه جریان رسالت برقرار بود، به اولیای الهی رسول الله می را این می

به   كه با اسم خدا مشترك نیست؛ اسم خدا هیچ وقت رسول نیست. وقتی به پایان دوره نبوت و رسالت رسیدیم،

كشیم كه ما را  گویند: ما اصلا خجالت می و این از اسماء مشترك با خداست! می« ولیّ»گویند  این اولیای خدا می

 زنید كه این اسم با اسم خدا مشترك است. با اسمی صدا می

گویم: به من  گویند: برای سلامتی علمای اسلام صلوات! می ها می رویم برای نماز، بچه ما توی مدرسه وقتی می

ی این شوخی، این حرف است كه اسم عالِم با اسدم خددا    عالم نگویید! همین كه نبی بگویید كافی است! پشتوانه

تدرین   كشد كه چرا اسم من با اسم خدا مشترك است؟! برای همین قشدن   مشترك است؛ یعنی آدم خجالت می

كندد،   هدف خلقت او دارد اشاره می بگویند كه اولا به عمق وجود و «عبد»اسم برای ولی خدا این است كه به او 

 «عبده وَرسوله«  صدا بزنند:« عبد»ترین اسم این است كه او را با  كه برای او شیرین ضمن این

 ولایت زیر چتر توحید معنا دارد

این صرفا یك واكاوی بود كه در یك ولی خدا چقدر توحید غلبه دارد! و هدر طرحدی از ولایدت كده بخواهدد       

ها آدم حتماً  فرمودند: كنار این زیارت توحید را بگیرد، مردود است. آقای جوادی بارها و بارها می هایی از حتی لبه

وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ »رود دكتر، بداند كه  مناجات لازم دارد، حتی با درصدی بالاتر! یعنی خط را گم نكند و وقتی می

ی  و نتیجه نگرفتی و حالا آمدی سراغ علت العلل و سرسلسله كه همه دكترها را رفتی ، نه این(77)شعراء: «یَشْفِینِ

هدا از دور خددا را صددا     ؛ بعضدی (77)فصدلت:  «أُولَئِكَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَكاَنٍ بَعیِددٍ »گوید:  ها می ها! قرآن درباره این علت

اندیشده   ایدن گویدد.   جا دارد یك چیدزی بده مدن مدی     است. همین  زنند. خدا كه ته سلسله نیست! سرِ سلسله می
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دهدد بده او! خددا كده بده       دهد و آن به دیگری و خدا می كه بگوییم این به آن می باید جا بیفتد. نه اینتوحیدی 

كشی آب باز هم گویا نیست. برای همین جمع كردن اندیشه توحیدی و وسداطت   دهد! این مثال لوله آخری نمی

آید پشت سد  كشی، آب اول می ثل همین لولهطلبد و كسی فكر نكند كه م فیض خودش یك عمل جدی فنی می

آید. باید طرف وجود رابط و این مفاهیم را بفهمد اگر بخواهد بفهمد وگرنه اگر بخواهدد   ضرب دست ما نمی و یك

 یابد. گیرد. او خدا را می تواند درك كند كه سریع دارد از دست خدا می می  بچشد،

هدای گریدز از زیدر     ین نكته است كه طرح بحث غلو یكدی از راه شود دنبال كرد، ا جا می عنوان دیگری كه این

هدای   بحث ولایت است. با یك مثال خودمان را به این فضا نزدیك كنیم. بدانید كه پشت خیلدی از ایدن اندیشده   

كنید و برای هوای نفس اسدت   های سیاسی است. مثلا دیدید كه گاهی خیلی از استادتان تعریف می فكری، بحث

بگویید كه من به فلانی خیلی نزدیك هستم و من هم كسدی هسدتم! انسدان بایدد از شدرور نفدس        خواهید و می

 بپرهیزد.

 های سیاسی دارد های فکری پشتوانه اندیشه

آورد. مدن فقدط یدك     های سیاسی دارد ولی در قالب اندیشه جلو می پشتوانه های فكری طرح خیلی از اندیشه

های شیعه به نام واقفیه، كسانی هسدتند كده    اسلام برایتان بگویم: یكی از فرقهمثال كاملا واقعی از فضای دنیای 

اند ایشان همان مهدی است كه عروج كرده و  متوقف شدند در امام كاظم، موسی بن جعفر)ع( تا این حد كه گفته

در میدان   گردد. اینقدر این اندیشه خودش را در جهدان تشدیع آن موقدع غلبده داد كده الان      شهید نشده و برمی

آدم   ؛«فدلانٌ ثقدة الا أنَّّده واقفدیٌ    »گویند:  رسید كه می های درشتی می رجالیون)عالمان علم رجال( مرتب به اسم

نصر بزنطدی كده    مثل محمد ابی جا كه حتی طرف از خصصین رجالیون است؛  خوبی است ولی واقفی است. تا آن

دم است كه همین در فتنه واقفیده واقفدی شدد، ولدی بعدد      ها این آ اگر بگویند سه نفر خیلی معتبرند، یكی از آن

 برگشت و دنبال امام رضا رفت و از اصحاب خاص امام رضا شد.

افتدد، بده همدین     حالا این فتنه واقفیه چه بوده؟ فتنه توسط یكسری از وكلای موسی بن جعفدر بده راه مدی    

د و دائم سیستم سازمان وكالدت پیشدرفت   سادگی! چون از زمان امام صادق وكلای امام در اقصا نقاط پخش شدن
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كرده. در زمان امام كاظم به دلیل طول مدت امامت ایشان، این سازمان قوت بیشتری پیدا كرد و عملا وكلای  می

ها بود. خب از پول گذشتن سخت است دیگر! یعنی اگر امامت  امام شبیه وزرا شده بودند كه اموال امام دست این

لذا این فتنه توسط وكلای درشت امام درست  كردند،  ها را رد می كردند باید تمام پول ول میها قب امام رضا را این

ای  گویند این حدیثی كه حمزه بطائنی نقدل كدرده در دوره   بن حمزه بطائنی، لذا در علم رجال می  شد! مثل علی

فتنه با رگ و ریشه اعتقادی به  بینید یك بوده كه فاسد المذهب شده، یا زمانی كه وكیل خوب امام بوده؟ لذا می

؛ «عن العبد الصدالح »بینید داریم  بن جعفر این غلو برازنده بوده. در روایت اگر می  افتد. حالا به امام موسی راه می

كه همه ائمه عبد صالح هستند، ولی عبد صالح به طور خاص یعنی موسدی بدن    با این  یعنی امام موسی بن جعفر،

و وجاهت خیلی زیدادی داشدته،     در این اشل بوده و بعد زندان كشیده زمان شاه بوده،جعفر. خوب یك كسی كه 

سال پیش بدا ایدن    777اند، ایشان مهدی هستند و چرا در  شود كه امام كاظم نمرده لذا توسط وكلا طرح غلو می 

 به خاطر پول! كه زیر بار امام رضا نروند! چرا زیر بار نروند؟ طرح همه را سر كار گذاشتند؟ برای این

اگدر ایدن    گوید: زن  بزنید دفتر یك مرجع فقید برای مثلا پرداخت وجهی به مرجع دیگر، گاهی می شمااگر 

 توانید بدهید!  توانید بدهید و گرنه نمی شما می ، تواند خرج بكند فلان جوری می زنده مرجع

ك مرجع دفتر مرجدع دیگدر را بدا    بینید ی كرده؟! می این چه حرفی است؟! مگر آن مرجع چه جوری خرج می

 كنی؟ پس چرا خمس و وجوهات دریافت می قوت خودش بسته! با این كه مرجع رفته و شما هم مرجع نیستی، 

 طرح غلو درباره حضرت عیسی برای مقابله با پیغمبر

ارد و این های این چنینی، پتانسیل ایستادن در مقابل ولیّ را د كلا این طرح غلو و پیش بردن طرح( 71: 77)

 طرح خیلی به این نزدیك است آدم به فتنه بیفتد!

حالا بعید نیست در این آیه یكی از احتمالات طرح غلو، این باشد كه كسانی هستند كه عملا با چیزی به نام 

ای معرفدی   روندد؛ یعندی حضدرت عیسدی را بده گونده       عظمت شخصیتی خود حضرت عیسی زیر بار پیغمبر نمدی 

خواهند زیر بار  رسد كه می كنند كه بوی این به مشام می ل كسانی كه جوری از امام تعریف میكنند كه ... مث می
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كند، لذا دعوی نوعی الوهیت و پرو بدال دادن آنقددر در    این ولیِّ جدید نروند! یعنی با این انگیزه دارد تعریف می

 كه در هر كسی به وجود بیاید؟! گویند: مگر الوهیت مفت است گیرد كه مثلا می قضیه غلو در افواه شكل می

هاسدت، مددام تغلدیظ شدده      تواند بیفتد این است كه كسانی كه این امامزاده دست آن یكی از اتفاقاتی كه می

شدود، بدرای    كنند و این دأب قرآن نیست. دأب قرآن این است كه اگر از امام نكات خدوبی گفتده مدی    تعریف می

نارش یك چیزهایی گفته شود كه مدثلا فلاندی كده خیلدی آدم خدوبی      در ك  چنین ادعاهای درست نشود، كه این

 (77: 71.)شود! تا مردم صددرصد یك آدم را باور نكنند است، گاهی هم عصبانی می

معروف است كه یك عده آمدند پیش حاج شیخ عبدالكریم حائری كه خمس بدهند و آقا رفتند دستشویی و 

 ها! گفتند: آقا و این حرف ،ها بلند شدند رفتند گذاشت رو رگبار! این

جالب است كه در روایات ما در كارهای بد متهم ردیف اول خود انبیاء هستند. هرجا كدار بدد آمدده كندارش     

شنوید. این دلیل دارد و دلیل آن را در روایات  اسمی از انبیاء است اما از فرعون و خطاكاران چنین چیزهایی نمی

گذارد كه ممكن است یك ادعدای الوهیدت در    بی خدا تصویری در اذهان میاند كه براهین و معجزات یك ن گفته

كند و در چشم  آید آن را درشت می ها ترك اولی بوده، یا قضاوتی كرده، می میان پیروان به وجود بیاورد. حالا این

لَلَبدِثَ فِدی بَطنِْدهِ     * لْمسَُبِّحِینَفَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ا»جوری كرد و ما پدرش را درآوردیم!  كند؛ مثلا یونس این ما می

كه نبی تدو بدوده    كردیم .... بابا این او را پرت می  ؛ اگر از تسبیح كنندگان نبود،(177-177)صافات: «إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ

های خوبی  كند كه انگار این نبی نبوده؟! مگر انبیا آدم كنی؟! یعنی خدا یك جوری برخورد می چرا این جوری می

 نبودند؟! حالا یك كاری كرده! 

ی با توحید پیدا نكند و طرف فكر نكند كه حدالا خددا   اتفاقا سرشّ در روایات همین است كه این هیچ منافرت

 انِلَكُأا یَكانَ»جا ذیل  ها خارج از آدم نشوند، لذا روایتی این شده! دأب خدا نسبت به انبیاء همین جور است كه این

خدورد   ؛ كسی كه غدذا مدی  «وَمَنْ كَانَ له اكل كان له سفل»خوردند  ها كه غذا می دهد كه این توضیح می« امعَالطَّ

داری، لذا  مدفوع دارد و كسی كه مدفوع دارد كه خدا نیست؛ یعنی كه شما بتوانی این عظمت را كنار توحید نگه

 خواستند كوچكترین اتفاقی را كه افتاده نقل كنند. در آیات و روایت می
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كده مسدیح    نها ندارند و آن ای كه حضرت عیسی پتانسیل غلو دارد و تازه یك چیزی ما داریم كه مسیحی این

كه مرده باشد و این چیز عجیبدی اسدت! در كشدف و شدهودها حضدرت       نه این ها رفته،  كسی است كه به آسمان

سال گذشته كه ایشان در آسمان اسدت   7777اند! یكی دوسال هم كه نیست! تا حالا  ها دیده عیسی را در آسمان

گردد؛ چون دوران ختم نبوت است. یك ولیّ  برمیكه دیگر نبی هم نیست و با احكام جدید  گردد، در حالی و برمی

است پشت سرِ ولی الله الاعظم. این نیست كه یك نبی پشت سر یك ولیّ باشد كه اگر نبی شدد جدا بدرای ولدی     

 چون خود اولیاء باید تبع نبی باشند.  نیست؛

گویدد:   خدا در قرآن می كنند و ها غلو را مطرح می شود دید كه این را در این فضا می packبه هرحال كل این 

 این یك جور هواپرستی است.

 ی غلو!  توطئه

 كَثیدراً  وأََضدَلُّوا  قَبدْلُ  مدِنْ  ضَلُّوا قدَْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ولَا الْحَقِّ غَیْرَ دینِكُمْ  فی تَغْلُوا لا الْكِتابِ أهَْلَ یا قُلْ»(: 00)

؛ ای اهل كتاب غلو نكنید در دینتان بناحق و تبعیت نكنیدد اهدواء یدك گروهدی را كده      «السَّبیلِ سَواءِ عَنْ وضََلُّوا

ها خودشان از قبل گمدراه شددند و گدروه     كنند. این ای دارند می انگار یك توطئه كنند،  ها دارند یك كاری می این

 تید! ها بیف زیادی را هم گمراه كردند و خودشان از راه مستقیم گمراه شدند. نروید پی این

توانیم ببریم. این هم خودش یك توطئه است كه آنقدر از امام بگوییم  لذا این هم جزء احتمالات این بحث می

ی تاریخی هم دارد و  شود فكر كرد كه سابقه ها را پر بكنیم كه كسی زیر بار آقا نرود! به این طرح هم می و چشم

 شود این عبارت قرآن را به آن ربط داد. می

همین طور غلدو  « یقتلون النبیین بحق»و نداریم  (71)بقره: «وَیَقْتُلُونَ النَّبیِِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»كه داریم همان طور 

منتها در بعضی ادعیه ممكن است انسان مضامین آن را غلو بپندارد. جالب است كه دعای  هم درباره انبیا نداریم، 

ای است! كه اگر كسی سهو النبی  كند و شیخ صدوقی كه یك غلوستیز حرفه زیارت جامعه را شیخ صدوق نقل می

 كند. گفته: پیغمبر هم سهو می كرده و می از قم اخراج می را قبول نداشته
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كاری به غلو نسبت دهد، ولی مهم در ایدن بحدث ایدن     البته ممكن است انسان یك چیزهایی را به دلیل ندانم

داندی   گویند كه خدایا می است كه زبان صحبت كردن خود ائمه با خدا زبان زیارت جامعه كبیره نیست. مثلا نمی

 ده به درگاهت؟چه كسی آم

ام. خود حضرت علی هم واقعا پتانسدیل غلدو را    )سؤال( واقعش من به جهت سابقه تاریخی آن را دنبال نكرده

هدای   نوعدا آدم  هدا را اگدر دیدده باشدید،      ولی علی اللهی داریم. خانقاه این  شود، مثلا كسی جعفر اللهی نمی  دارد؛

خوانندد و   اندد. بندد سبیلشدان هسدتند و نمداز را مدی       آمدده  یعنی در شدریعت خیلدی كوتداه    شریعتی هستند؛  بی

 خورند! حال و هوایی دارند و البته درجات متفاوتی. خورند و نمی خوانند! عرق می نمی

تدوان   كردند كده البتده مدی    گزاران یك چیزهایی ممكن است یك هواهایی را داشتند دنبال می بینید بنیان می

تدر   كشند )البتده دقیدق   ای می ای از مردم را دارند به دنبال اندیشه ها توده عد اینها را در آورد و ب رگ و ریشه این

های انحرافی جورهای مختلفی است. گاهی اوقات هسدت كده اصدلا     چون این اندیشه  باید راجع به آن فكر كرد(؛

، «مكتب تفكیدك »كه بنیانگذاران آن چه بزرگانی بودند! یا « انجمن حجتیه»ی خوبی است؛ مثل  ریشه آن ریشه

اند. و  اند؟ و به نصوص و متن این قدر توجه كرده گرا شده قدر نص ها آن هایی بوده كه این واكنش روی چه اندیشه

هدا یدك    ای باز شده و كش پیدا كرده و سر از انجمن حجتیه در آورده! می بینید یكهو اركان این رفته رفته زاویه

ی آن را بررسی كرد، ولی علی  كدام را باید مستقل فكر كرد و دلیل و تاریخچهالبته هر اند،  تقاربی با هم پیدا كرده

تواند گریز از شدریعت باشدد. همدین الان گداهی      گیرند، یك دلیلش می ی غلو جا می ها كه در همین سبقه اللهی

خیلدی ادعدای   گفتند كه بعضدی   آمدند می دهیم.... یك عده می اوقات نوعی از ارادتی كه ما به اهل بیت نشان می

اند كه كسی فكر نكند  شیعی بودن دارند، ولی این ها روی حلال و حرام خیلی جدی نیستند، اهل بیت هم گفته

ما امام كسی هستیم كه از ما اطاعت كند. گاهی اوقات   ؛«ینِاعَطَأ نْمَ امُمَا إنَأ»ی انتسابش به ما ....  كه به واسطه

یعنی طرف به شریعت و دستورات خددا نگداه    شود؛  ها پنهان می شیطنت نوعی از ارادت به اهل بیت حتی در این

 كند و در زمان اهل بیت هم چنین طرز تفكری بوده است. نمی

 خدا سومی سه نفر یا چهارمی سه نفر؟
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نْ لَمْ یَنْتهَُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمسََّنَّ الَّدذینَ  لَقدَْ كَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إلِاَّ إِلهٌ واحدٌِ وَإِ(: 07)

  « كَفَرُوا مِنْهُمْ عذَابٌ أَلیمٌ

ماَ یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّدا  »گوید باید بگویید خدا رابع ثلاثه است كه  توحیدی كه در این آیه هست كه می

 (0)مجادله: «هُوَ رَابِعُهُمْ

كند؛ یعنی كه قهر كرده با همه، یك واحدی كده   را به نام واحد قهار معرفی می« واحد»بسیاری از اوقات خدا 

 ندارد.« دو»هیچ چیز كنارش ندارد، واحدی كه پوشاننده است و در كنارش 

آن! آدم در این گفتار بایدد دقدت كندد و نگویدد:      ها غیر توحیدی است ولو گفتن بارها عرض كردیم این حرف

گوید و قائل اسدت كده اول شدما و بعدد      دا و بعد به شما! كه در واقع همین را هم دروغ میچشم امیدم اول به خ

هدای زشدت،    كندیم حدرف   ماند، منتهدا مدا فكدر مدی     ها مثل فحش می ها ضرر دارد. این خدا! به هرحال گفتن این

كدی از اسداتید   كنند فقط صحنه بد دیدن در اینترنت بد اسدت. ی  های آبدار دادن است. كسانی كه فكر می فحش

ها از دیدن فیلم سكسی بدتر است! و این حدرف   گفت، به اعتقاد من گوش كردن به اخبار بعضی از این شبكه می

ولدی آن    كندد،  كند؟ نهایتا چهار بار او را تحریك مدی  درستی هم هست. فیلم سكسی مگر در طرف چه كاری می

نظدر اندیشده منفجدر شدده! و همدان شدده كده قدران          بینی طرف از كند؛ یعنی می اش را خرد می زند اندیشه می

بینیدد دارد نسدبت بده     كند! می هایش دارد حال می ؛ دیگر با همین داشته«فرحوا بما عندهم من العلم »گوید:  می

ولی این صد بار از آن بدتر   كند فقط صحنه دیدن بد است، شود. این فكر می ها دارد بدبین می حكومت و مسلمان

« یدك »كه خدا بشود عدد اولی دو! یعندی خددا    هاست؛ این انواع حرف زشت همین جور حرف زدناست. یكی از 

شدویم. خددا كده در لیسدت      كه همه ما را روی هم بشدمارند كده بدا خددا جمدع نمدی       این 7«.دو»است و دیگری 

یچ نگدو! یدا   ها و ملائكه در سرشماری بیایند، پس یا بگو یك و دیگر ه شود! ممكن است جن سرشماری وارد نمی

خددا در برابدر چندین     «وَإِنْ لَمْ یَنْتهَُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمسََّنَّ الَّذینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذَابٌ أَلدیمٌ »بیا و بقیه را بشمار! لذا 

مدا كفدار را عدذابی     گویندد،   كند كه اگر بس نكنند از چیزی كه دارند می حرفی مثل یك حرف زشت برخورد می

 كنیم دردناك می
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كه خدا غفور  كنند در حالی آیا توبه و استغفار نمی ؛«رَحیمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ وَیسَْتَغْفِرُونَهُ اللَّهِ إِلَى یَتُوبُونَ فَلا أَ(: »07)

 و رحیم است؟

 كَیدْفَ  انْظُدرْ  الطَّعدامَ  یَدأْكُلانِ  كانا صدِِّیقَةٌ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خلََتْ قدَْ رَسُولٌ إلِاَّ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ ام(: »07َ)

 اند. مسیح چیزی نبوده! فقط رسول بوده كه قبل از او هم رسل آمده ؛ «یُؤْفَكُون أنََّى انْظُرْ ثُمَّ الْآیاتِ لَهُمُ نبَُیِّنُ

مادر است! اگر قرار پدر و  خواهید به الوهیت مسیح قائل بشوید چون پدر ندارد؟ حضرت آدم كه بی آیا شما می

 باشد كسی پدر و مادر نداشته باشد، حالت الوهیت داشته باشد كه حضرت آدم ...

 مائده را نگاه بكنید! 117عرض شد كه قرآن دقت دارد كه این الوهیت من دون الله است. اگر آیا 

ها كده   ؛ تو گفتی به این«خِذُونِی وَأُمِّیَ إِلهََیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِوَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّ»

 من و مادرم دو خدا من دون الله باشیم؟ 

« مدع الله » ؟7«أَإِلَهٌ مَعَ اللَّدهِ  »جا هم كه دارد  هاست كه در قرآن خیلی زیاد است! آن این از همان دعوا زرگری

درسدت  « أ إله من الله»ولی اگر داشت   آن هم ایراد دارد و این ادبیات قرآن نیست،« من دون الله»آن ایراد دارد. 

یك جوری تدبیر امور دارد  ی فیض؛ یعنی كسی كه گوییم واسطه همان چیزی است كه به آن می« من الله» بود.

 منتها از خدا نشأت گرفته.  كند، می

همده   بقره هماهن  كردیم كه به آنان بدا آن  100را با آیه « صدیقه»؛ توضیح دادیم كه عنوان «صدِِّیقَةٌ وَأُمُّهُ»

كسانی كه راست گفتند و چرا چنین معندایی وجدود دارد؟ چدون یدك       ؛«أُولَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا«  گوید: عظمت می

 ا در چند جای قرآن داریم.و این معنا ر معنی تصدیق، از باب تفعیل به راستی كشیدن است

رآن بده حضدرت   عنوان صدیقه كه برای حضرت زهرا و حضرت مریم است، عنوان كمی نیست! یك جدا در قد  

یعنی دیگر سر اسماعیل را نبُر! یعنی تو این رؤیا را بده صددق     ؛(177)صافات: «قدَْ صدََّقْتَ الرُّؤْیاَ«  گویند: ابراهیم می

 كردی كردی. كه باید میكشاندی و تحقق بخشیدی. كاری 

ها تصدیق كرد؛ یعنی گمدان   ابلیس گمانش را در مورد آن ؛ (77)سبأ: «وَلَقدَْ صدََّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلیِسُ ظَنَّهُ»یا داریم 

 را به صدق كشاند و تحقق بخشید.
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او را تصددیق  ؛ شدما ظدن   «فصدِّق ظنَّه»اگر كسی گمان خیر به شما برد   باز در روایات از حضرت امیر داریم:

خوانی؟ بگویی: بله! بلكه یعنی گمدان او را   كه از شما بپرسند شما امام زمان را دیدی یا نماز شب می كنید! نه این

ها یكسری فشار افكار عمومی است كه خدا  به صدق بكشان. خدا این را به السن عباد )زبان بندگان( انداخت. این

خواهیم آنقدر هم آدم خوبی باشیم، ولی خدا تو  است. یعنی ما كلا نمیهای خد این یكی از سنت آورد. به آدم می

عجب بدبخت شدیم! حالا باید برویم نماز شب   گوییم: رسد و می اندازد و بعد به گوش خود آدم می دهن مردم می

 بخوانیم!

ضَرَبَ اللَّدهُ مَثلًَدا   »ای دارد:  جا هم راجع به حضرت صدیقه طاهره در انتهای سوره مباركه تحریم یك نكته این

ایدن دو  « فَلَمْ یُغْنیَِدا عَنهْمَُدا  لِلَّذِینَ كَفَرُوا امْرأََتَ نُوحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ كاَنَتاَ تَحْتَ عَبدَْیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَیْنِ فَخاَنَتاَهُماَ 

اگدر آب بریدزی    شدود كدرد.   شود، كاری نمی پیغمبر نتوانستند كاری برایشان بكنند! وقتی طرف عین نجاست می

لعُِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِی إسِْراَئِیلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وعَِیسَى ابْنِ »رسد كه  آید! كار به جایی می بوی گندش در می

 بینید كده  كند؛ یعنی می هاست؛ یعنی داوود فرزند خودش و قوم خودش را لعن می ؛ داوود كه از اجداد این«مَرْیَمَ

مِنْ الله  فَلَمْ یُغْنِیاَ عَنهُْماَ» ترین فرد به پیغمبر خدا باشد، ولی پیغمبر نتواند برایش كاری بكند تواند نزدیك آدم می

 «.شیئاً

باشدد ولدی... و ایدن     نقطه مقابلش را مثال زده كه یك نفر در كنار بددترین آدم « الذین آمنوا»در مقابل برای 

 وید شوهر من فلان جور بود و من مجبور بودم فلان جور بشوم.گ قابل دقت برای هر كسی كه می

مادر پیغمبر و تحت تكفل پیغمبر   گوید؟ بالاخره حضرت مریم پیغمبرزاده، حالا راجع به حضرت مریم چه می

  جوره با پیغمبر بوده. است؛ یعنی همه

اخیراً این روزنامه فرانسوی كه  تواند تقلیل پیدا كند در ذهن! میدین چقدر  )سؤال( خیلی جالب است ببینید

صادق علوی خبرگزار ایران در فرانسه با سردبیر این روزنامه مصاحبه كرد و گفت: شما راجع به   كاریكاتور كشید،

البتده ایدن    هولوكاست كه مسئله مذهبی نیست كه بشود مسخره كدرد!   زنید؟ گفت: هولوكاست هم كاریكاتور می

كه  این  كند كه بگوید: تواند تقلیل پیدا  ها می ست. ببینید دین اینقدر در اذهان آدمادبیات خیلی برای ما غیرآشنا
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ای است! حتی چند سال پیش تابلویی به نام  برای خودش مسئله  اش كرد، مسئله مذهبی نیست كه بشود مسخره

پلاستیك پر از  بود كه برنده یكی از جوایز معروف هنری شد! عكس حضرت عیسی را توی یك« عیسی در ادرار»

ادرار گذاشته بودند و آن را قاب كرده بودند به عنوان یك كار هنری! در انجیل متیوس هم هسدت كده او ندامزد    

اند. یعنی كل حركت خدا را به آن  یوسف نامی داشته! یك یوسفی نامزدش بوده! كه براساس آن فیلم هم ساخته

 یم را به این وضع كشاندن.و حضرت مرعظمت كه كسی را كه بدون پدر متولد شود 

  (17)تحریم: «وَمَرْیَمَ ابنَْتَ عمِْرَانَ الَّتِی أَحْصنََتْ فَرْجهَاَ فَنَفَخْناَ فِیهِ مِنْ رُوحِناَ وَصدََّقَتْ بكَِلِماَتِ رَبِّهاَ»     

 فضای حضرت مریم، یك موجودی است به نام حضرت عیسی كه ولی خداسدت. اگدر بدا همدین    كلمه كلا در 

چنانچده در بداره حضدرت آدم      به انبیاء و ائمه برگدردد؛ « بكَِلِماَتِ رَبِّهاَ»ه حساب بكنید، بعید نیست  تصدیق قرین

تواندد نشدان دهدد.     این تصدیق كلمات رب عمق معرفت حضرت آدم را می ، «من ربه بكلمات فتلقی آدم»داریم: 

 «.یبشره بكلمه منه»ی، و درباره حضرت عیس«مصدقا بكلماته»درباره حضرت یحیی داریم 

چون قابلیت چنین   اگر مصدقا به معنی تصدیق و ایمان آوردن باشد كه می تواند به صدق كشیدن معنا شود؛

چنانچده داریدم كده چده       ها را محقق بكند صددیق اسدت،   یعنی این كه كسی این  معنایی در تصدیق وجود دارد؛

ها راسدت گفتندد. تقریبدا     این  ؛«اولئك اللذین صدقوا»  داشتند:كسانی راست گفتند؟ كسانی كه یك خروار صفت 

گویی ... یعنی اگر واقعا حرفت راسدت اسدت بایدد عمدل      گویند: اگر راست می می این تعبیر در فارسی هم هست، 

، ایدن  مطابق آن حرف باشد؛ یعنی آن اندیشه را در عمل باید به صدق بكشانی و وقتدی حدرف بده عمدل درآمدد     

وَمَرْیَمَ ابنَْتَ عمِْرَانَ الَّتِی أحَْصَدنَتْ فَرْجهََدا فَنَفَخنَْدا فیِدهِ مدِنْ      »كه دارد  . حالا اینراست گفت گویند:  یم جاست كه

كند كلمات و كتب پروردگدار   این تصدیق می  ؛(17)تحریم: «رُوحِناَ وَصدََّقَتْ بكَِلِماَتِ رَبِّهاَ وَكُتُبِهِ وَكاَنَتْ مِنَ الْقاَنتِِینَ

 ، وصف قابل توجهی است.«صدِِّیقَةٌ وَأُمُّهُ»و این تصدیق یك تصدیق عادی نیست. و این را 

انگدار كده جنبده     ،خورد و حضرت عیسی هم كه عنوان روح الله دارد حضرت مریم است غذای بهشتی می هم

 رود كه زیر سؤال برود! بشر بودنشان می

 .ها بشرند گویند كه این را می« امعَالطَّ انِلَأكُا یَانَكَ»این  در مقابل بحث غلو
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هدا   كنیم و این ؛ ببینید ما چطور آیات را تبیین می«انْظُرْ كَیْفَ نبَُیِّنُ لَهُمُ الْآیاَتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ... »(: 07)

 شوند؟! به كدام سمت منحرف می

و شدادمانی در آن چده خدود طدرف دارد،     اگر قرآن را نگاه بكنید، در سور مختلفی درباره یك نوع فرح بودن 

تواند بیشتر بخواهد.  كه كسی بیش از مبلغ و منتهای علمش نمی این (77)نجم: «ذَلِكَ مبَْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»گوید:  می

تواندد بدا    گرایانه اصلا نمی لذا یك دید مادی  خواهد منتهای علم خودش است، چه را كه می كلا كسی منتهای آن

گویند: این متداع قلیدل اسدت و     انبیا می  خواهی بگویی ارزش دارد، چه كه تو می انبیاء كنار بیاید؛ چون آنائمه و 

 گویند تو قبول نداری!  ها می چه كه آن آن

؛ وقتدی  (77)غدافر:  «هِ یسَدْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا جاَءَتْهُمْ رسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ فَرحُِوا بِماَ عِندَْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وحََاقَ بِهِمْ ماَ كاَنُوا بِ»

كندد؛   چون به میزانی كده علدم دارد بدا همدان دارد حدال مدی       كنند؟ ها قبول نمی آیند چرا این رسل با بینات می

 خوشحال است به همان میزان علمی كه دارد...

كده از خددا    ه جدای ایدن  بد   دارد،« فرحوا»ایستد. در آیاتی كه در آن  این آدم با این مبلغ علم جلوی انبیاء می

هُوَ الَّذِی یسَُیِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ »آید؛ چنانچه داریم:  گیرد و این اشكالات به وجود می بگیرد از طرف دیگری می

در بدر و بحدر حركدت    شدما را  ؛ او كسی اسدت كده   «احَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ وجََرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرحُِوا بهَِ

به چه شاد شدند؟ به باد! الان   ؛«فرحوا بها» دهد و زمانی كه شما در كشتی بودید، یك باد طیبی به شما وزید می

ای نیسدت كده بخواهدد ...     كه چه كسی این باد را آورد! اصلا این اندیشده اندیشده   دلش به باد خوش است نه این

هُدوَ الَّدذِی   »های بده درد بخدوری نیسدت!     ها هم بازگشت ن بازگشتحتی ای مادامی كه مبلغ علمش همین باشد،

ا جَاءَتهْاَ رِیحٌ عاَصدِفٌ وجََداءَهُمُ   یسَُیِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ وجََرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرحُِوا بهَِ

نُّوا أنََّهمُْ أحُیِطَ بهِمِْ دعَوَاُ اللَّهَ مخُلْصِدِینَ لدَهُ الددِّینَ لدَئنِْ أنَجْیَتْنَدَا مدِنْ هدَذِهِ لنَكَدُوننََّ مدِنَ          الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مكََانٍ وَظَ

 (77)یونس: «الشَّاكِرِینَ

بینید سیمش وصدل   شود. اگر هم گاهی اوقات می اش هم در این سطح حاضر می این سطح علم اوست و همه

 شود. شده دارد، لذا گاهی سیمش به بالا وصل می مدسوس لگدگوب چون فطرت  شود، می
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 صلوات!                                                                                                             

                                                           
دارد. آن دنیدا هدم همدین جدور      خری؟ گفتم: پول نداریم. گفت: برو از بانك بگیر! در صورتی كه آدم از حساب خودش برمی . بچه ما پرسید كه چرا خانه نمی 1

 است.

ها ایراد بگیرد گفت این موقع شب چدرا بیدرون آمددی؟ موتدور سدوار       . یك پلیس قصد كرده بود یك موتوسوار را جریمه كند. نتوانست به كارت و كلاه و این 7

 گفت: خدا و امام زمان هستند. پلیس گفت: پس سه ترك سوار كردی!

 (  77و   77و  77و   71و  77. )نمل:  7


